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جنگ موه

جنگ موه که در اوال سال هشتم هجری به فرماندهی و شهادت جعفر بن ای طالب و سپس زید بن حاره و
پس از او عبدالله بن رواحه در نبرد با رومیان به وقوع وست و در نهایت مسلمانان به فرماندهی خالد بن ولید

به مدینه بازگشند.
 

 

موقعیت جغرافیای موه

موه اكنون به صورت شهرى آباد در شرق كشور اردن هاشى بوده و در یازده كیلومترى شهرك كرك ى‏ باشد.

ان منطقه در حوزه شامات قرار داشه و عملیات مزبور، نخستن اقدام نظاى قاطع در آن نواحى بوده است.

 

 



علت وقوع جنگ موه

دلال محدودى درباره اعزام سپاه موه نقل شده كه نى‏ تواند دلل اصلى فرسادن چنن سپاهى باشد. در ان
باره گفه شده است‏:

شرحبل بن عمرو غسانى در منطقه موه راه را بر یكى از رسولان یامبر صلى الله علیه و آله و سلم بست. او
حارث بن عمرازدى بود كه نامه یامبر را براى حاكم بصرى ى‏ برد. شرحبل دستور داد ا وى را بند كرده و گردنش

را زدند. ان نها رسول یامبر صلى الله علیه و آله و سلم بود كه به شهادت رسید. (1)
همزمان با ان حاده، گروه 15 نفرهای که از سوی یامبر برای تبلغ به سرزمن ذات الطلوع رفه بودند نز مورد

تهاجم قرار گرفند و جز یک نفر که مجروح شد و به مدینه برگشت، همگی آنها به شهادت رسیدند. (2)

 

 

سپاه مسلمانان

تعداد سپاه مسلمانان

شمار كسانى كه ى‏ رفند سه هزار بود. همینكه مسلمانان از اردوگاه خود حركت كردند، دیگر مسلمانان فریاد
برداشند، خدا از شما بلا را بگرداند و به سلامت و با غنیمت برگردید. ابن رواحه در پاسخ ایشان ان شعر را

خواند:

و ضربة ذات فرع قذف الزبّدا لكننى أسأل الرحمن مغفرة 

اما من از خداوند آمرزش ى‏ خواهم، و ضربت استوارى كه خونبار باشد. (3)

 

 

فرماندهان سپاه مسلمانان

 

 

در روایات اهل سنت

یامبر (ص) فرمود:زید بن حاره فرمانده مردم است، اگر زید كشه شد جعفر بن ای طالب فرمانده خواهد بود،



و اگر جعفر كشه شد عبد الله بن رواحه فرمانده خواهد بود، و اگر عبد الله بن رواحه كشه شد مسلمانان از
میان خود مردى را برگزینند و فرمانده خویش كنند.

مردى از هود به نام نعمان كه ان ماجرا را شنید گفت: اى اباالقاسم اگر تو براستى یغمبر خدا باشى اینان را كه
نام بردى همگى كشه خواهند شد، زرا انبیاء بنى اسرائل هرگاه لشكرى را به جاى ى فرسادند و ان گونه
فرمانده جنگ تعن ى كردند اگر صد نفر را نز به دنبال یكدیگر نام ى بردند همگى در آن جنگ كشه ى

شدند و به دنبال آن یش زید بن حاره رفت و بدو گفت: با یغمبر و خاندانت وداع كن كه اگر او براستى یغمبر
باشد تو دیگر زنده بر نخواهى گشت و زید بن حاره گفت: به راستى گواهى ى دهم كه او یغمبر صادق و

فرساده خداست. (4)

 

 

در روایت شیعه

شیعه بر ان باور بوده است كه جعفر فرماندهى نخست سپاه مزبور بر عهده داشه است. (5) ابن اى الحدید با
اشاره به عقیده شیعه ى‏ گوید: او در اشعارى كه ابن اسحاق آورده شواهدى بر عقیده شیعه یافه است‏. (6)

یعقوی ی نویسد:«یامبر(ص)در سال هشتم، جعفر بن اى طالب و زید بن حاره و عبد الله بن رواحه را با
لشكرى براى جنگ روم به شام فرساد. (7)

أبان از امام صادق «علیه السلام» روایت ی کند که :«إنه استعمل علهم جعفرا، فإن قل فزید، فإن قل فابن
رواحة ..» (8)

همچنن علامه جعفر مرتضی قسمت آخر روایت که در صورت کشه شدن هر سه فرمانده مسلمانان از میان
خودشان یکی را انتخاب کنند را مردود دانسه اند. (9)

 

توصیه رسول خدا(صل الله علیه و آله و سلم) به سپاه مسلمانان

چون خواسند از مدینه حركت كنند یغمبر(ص) براى آن ها خطبه اى اراد فرمودند و چند نکه را به آنها سفارش
کردند.از جمله:

رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم ضمن توصیه آنان به قواى الى، از ایشان خواست ا در برخورد با
مشركان، ابتدا به آنها سه یشنهاد بدهند:



آنها را به پذرش اسلام فرا خوانند. اگر پذرفند از آنان بخواهند ا به مدینه هجرت كنند ا همانند سار مهاجرن
باشند، در غر ان صورت همچون «اعراب مسلمانند» كه اسلام را پذرفند، اما در سرزمن خود مانده‏اند. براى

ان قبل افراد از فى‏ء و غنایم سهى نخواهد بود مگر آن كه در جهاد همراه مسلمانان باشند.
اگر اسلام را نپذرفند، به قبول جزیه دعوتشان كنید و اگر آن را نپذرفند، با استعانت از خدا، با آنها بجنگید.

اگر به كسى «امان» دادید از ناحیه شخص خود، نه خدا و رسول، امان دهید، چرا كه در صورت نقض امان كه ذمّه
خود را كوچك كنید، و ان بهتر از آن است كه ذمّه خدا و رسول را تحقر كنید.

به افرادى كه در صومعه‏ ها زندگى ى ‏كنند آسیى نرسانید
متعرض زنان، كودكان و ران نشوید.

هچ درختی را قطع نکیند.
هچ خانه ای را خراب نکنید. (10)

 

 

حرکت لشکریان به سوی شام و برخورد با رومیان

دشمن از حركت سپاه اسلام كه در مقیاس نسباً وسیعى، یعنى سه هزار نفر صورت گرفت، آگاهى یافت.
مسلمانان چندى در وادى القرى ماندند و پس از آن «معان»  (11)یش رفند. مسلمانان آگاهى یافند كه هِرقَْل
یك سپاه صدهزار نفرى مركب از قبال عرى شام و روى ‏ها (12) فراهم آورده با فرماندهى شخصى به نام مالك

به سوى آنان اعزام كرده است.

 

 

مشورت مسلمانان

ان خبر كه به مسلمانان رسید به مشورت رداخند كه چه بكنند؟ آیا بازگردند یا به یغمبر اسلام جریان را
بنویسند و از آن حضرت كسب كلیف كنند و یا با همان سپاه اندك با لشكر روم بجنگند؟

در ان جا نز نروى ایمان و شوق شهادت كار خود را كرد و عبدالله بن رواحه كه هم مردى شجاع و دلاور بود و
هم شاعرى فصح و زبان آور بود به پا خاسه و سپاه اسلام را مخاطب قرار داده گفت:

اى مردم به خدا سوگند ان كه اكنون آن را خوش ندارید، همان است كه به شوق آن برون آمده اید و ان همان
شهادتى است كه طالب آن هستید! ما كه با دشمن به عدد زیاد و كثرت سپاه نى جنگیم، ما با نروى ان آینى

جنگ ى كنیم كه خدا ما را بدان گراى داشه، برخزید و به راه افتید كه یكى از دو سرانجام نیك در جلوى
ماست: یا فتح و روزى، یا شهادت...!



ان سخنان رشور كه از دلى سرشار از ایمان بر ى خاست در دل دیگران نز اثر كرد و همگى گفند: به خدا
عبدالله راست ى گوید و به دنبال آن همگى برخاسه و به راه افادند و در «بلقاء» به سپاه روم برخوردند و راه

خود را به جانب قریه «مؤه» كه در آن نزدیك بود و از نظر موضع گرى جنگى مناسب تر بود كج كردند.

 

 

رویاروی سپاه اسلام با رومیان

همان گونه كه گفه شد: بنا بر نقل محدثن شیعه نخست جعفر بن ای طالب رچم جنگ را به دست گرفه و
به عنوان فرمانده نخست به میدان آمد و سپس چون صاعقه اى خود را به قلب سپاهیان روم زد و به دنبال او

مجاهدان دیگر اسلام هر یك چون شهاى در سپاه ى كران سپاه روم فرو رفند.

 

 

شهادت جعفر بن ای طالب

دشمن كه ى كوشید هر چه زودتر رچم جنگ را فرود آورد با شمشر دست راست جعفر را قطع كرد ولى جعفر با
مهارت خاصى رچم را به دست چپ گرفت ولى دست چپش را هم از بدن جدا كردند و او رچم را به سینه گرفت
و با دو بازوى خود نگاه داشت ا وقتى كه شمشر دشمن، او را به زمن افكند و به درجه شهادت نال آمد و سن

آن مجاهد بزرگ و ناى را در آن روز برخى سى و سه سال نوشه اند و برخى دیگر مانند ابن عبدالبر در استیعاب
گفه است: در آن روز چهل و یك سال داشت و ان قول صحح تر به نظر ى رسد، زرا با توجه به ان كه طق

روایات جعفر بن ای طالب ده سال از على علیه السلام بزرگتر بوده در سال هفتم حدود چهل سال از عمر وى
گذشه است.

از عبدالله بن عمر نقل شده كه گوید: من در آن جنگ مأمور رساندن آب به زخی ها بودم و چون جعفر به زمن
افاد خود را به وى رسانیده و آب به او عرضه كردم، جعفر گفت: من نذر كرده ام روزه باشم آب را بگذار ا شام اگر

زنده ماندم بدان افطار ى كنم من آب را در سرى ریختم و نزد او گذاردم ولى قبل از غروب جعفر از دنیا رفت.

و همچنن از او نقل شده كه گفه است: در بدن جعفر بن ای طالب پس از شهادت اثر هفاد زخم شمشر و
نزه و تر یافند. در نقل دیگرى است كه گفه اند: بیش از نود جراحت در بدن او بود و همگى آن ها در جلوى

بدن بود و در پشت سر اثرى از زخم دیده نشد. (13)

در روایات زیادى از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده كه فرمود: خداوند به جاى دو دست جعفر كه در
جنگ مؤه جدا شد دو بال در بهشت به او عنایت ى كند كه با فرشگان رواز ى كند و از ان رو به «جعفر



طیار» موسوم گردید.

 

 

شهادت دو فرمانده دیگر

پس از شهادت جفعر،زید بن حاره رچم را به دست گرفت که او هم پس از چندی به شهادت رسید.فرمانده
دلاور و رشید عبدالله بن رواحه یش رفت و رچم را به دست گرفت و پس از لختى أمل كه كرد ان رجز را خواند:

هذا حمام الموت قد صلیت یا نفس الا قلى تموتى 
ان تفعلى فعلهما هدیت و ما تمنیت فقد اعطیت 

اى نفس اگر كشه نشوى سرانجام خواهى مرد، ان سرنوشت مرگ است كه یش آمده! و آن چه آرزوى آن را
داشتى ـ یعنى شهادت ـ اكنون به تو داده اند و اگر كارى كه آن دو (شهید) انجام دادند انجام دهى به هدایت و

رسگارى رسیده اى.

 

 

فرماندهی خالد بن ولید

پس از شهادت عبدالله مسلمانان خالد بن ولید را ـ كه ازه مسلمان شده بود.(14) به فرماندهى خود انتخاب
كردند و او چون شب شد عده اى از سپاهیان را به عقب لشكر فرساد و چون صبح شد آن را با هیاهو به نزد
لشكریان آمدند به طورى كه دشمن خیال كرد نروى امدادى از مدینه رسیده از ان رو دست به حمله نزدند.

و لشكر اسلام نز حمله را متوقف كرد و عملا جنگ ماركه شد و براى سپاه روم با آن شهامتى كه روز قبل از جنگ
جویان اسلام دیده بودند همن روزى به شمار ى رفت كه لشكر اسلام حمله نكند و از ان رو هر دو لشكر به

سوى دیار خود بازگشند.

البه در بعضی روایات از فرار خالد سخن به میان آمده:چون خالد رچم را برداشت. روى به هزیمت آورد و همراه
مردم گریخت، و مسلمانان كشه شدند، و مشركان به تعقیب مسلمانان رداخند. (15)

 



یغمبر صلی الله علیه و آله از میدان جنگ خبر ى دهد

ابن هشام و دیگران با مختصر اخلافى نوشه اند: در آن روزى كه مسلمانان در مؤه جنگ ى كردند رسول خدا
صلی الله علیه و آله بر فراز منبر بود و ناگهان شروع كرد به خبر دادن از میدان جنگ و فرمود: اكنون برادران

مسلمان شما با دشمنان مشغول جنگ شدند. سپس شروع كرد به خبر دادن از جنگ و گرز مسلمانان ـ مانند
كسى كه خود در میدان جنگ حضور دارد ـ ا آن كه فرمود: زید بن حاره رچم را به دست گرفت و هم چنان

جنگید ا كشه شد، و پس از او جعفر رچم را به دست گرفت و او نز جنگ كرد ا به شهادت رسید.(16)

در ان جا رسول خدا كى درنگ كرد ـ به طورى كه انصار مدینه رنگ شان تغر نمود ـ و خیال كردند از عبدالله بن
رواحه كه از آن ها بود ـ عملى سر زده كه موجب سرافكندگى آنان شده، ناگاه یغمبر صلی الله علیه و آله ادامه

داد و فرمود: عبدالله بن رواحه رچم را به دست گرفت و جنگید ا كشه شد!

 

 

عزاداری برای جعفر بن ای طالب

و از اسماء بنت عمیس ـ همسر جعفر ـ نقل كرده اند كه گفت: در آن روزى كه جعفر در «مؤه» شهید شد من در
خانه نان تهیه كرده بودم و بچه هاى خود را شستشو دادم كه ناگاه یغمبر را دیدم به خانه ما آمد و فرمود:

پسرانم كجا هسند؟ من آن ها را به نزد آن حضرت بردم.  (17)یغمبر نشست و آن بچه ها را در بغل گرفت و
دست به سرشان كشید.

اسماء گوید: عرض كردم، یا رسول الله گویا دست یتیم نوازى به سر ایشان ى كشى در ان وقت اشك از دیدگان
آن حضرت جارى شد و فرمود: آرى جعفر به شهادت رسید!

با شنیدن ان گفار رسول خدا صلی الله علیه و آله صداى من به گریه بلند شد و زنان دیگر نز اطرافم را گرفه و
شروع به گریه كردند، رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاسه به خانه رفت و به حضرت فاطمه سلام الله علها

دستور داد غذاى براى خاندان جعفر تهیه كنید و براى آن ها ببرید و به زنان خود دستور داد به خانه جعفر بروند و
در مراسم عزادارى با آن ها شركت جویند.

در برخى از روایات آمده كه ان كار را سه روز كرار كرد و از ان رو سنت بر ان جارى شد كه پس از آن حضرت نز
ان برنامه را براى افراد مسلمانى كه عزادار ى شوند انجام دهند و ا سه روز غذاى گرم تهیه كرده براى ایشان

بفرسند.

 

 



مراجعت سپاه به مدینه

پس از شهادت سه فرماندهای كه یامبر اسلام صلی الله علیه و آله تعن نموده بود، سرگردانی سپاه اسلام
شروع شد؛ اما بالاخره با ترفندی كه «ابت بن اقرم» و «خالد بن ولید» اجرا كردند، مسلمانان پس از یك روز

مقاومت و پایداری سخت در برابر سپاه عظیم روم، با سلامت كامل به مدینه بازگشند.

چنان كه گفه شد: خالد بن ولید سپاه اسلام را برداشه به مدینه آمد و چون خبر آمدن آن ها به شهر رسید
مردم براى دیدار آن ها از مدینه برون آمدند و یغمبر اسلام نز بر چهار پاى سوار شد و با مسلمانان دیگر به

اسقبال شان رفت، اما وقتى مردم آن ها را دیدند خاك بر روى آن ها ریخه و ملامت شان ى كردند كه چرا در
برابر دشمن اسقامت نكردید و از میدان جنگ فرار كردید؟ یغمبر اسلام جلوى مردم را از ان كار گرفت و گفت:

نه! ان ها فرارى نیسند بلكه به خواست خدا (از ان پس) حمله افكن ها خواهند بود!

مسلمانان به خانه هاى خود رفند ولى بیشتر آن ها با چهره هاى گرفه و خشمگن و زبان هاى سرزنش آمز
خاندان خود رو به رو ى شدند ا جاى كه برخى حاضر نبودند در را به روى بازگشت گان از جنگ باز كنند و به آن

ها ى گفند: چرا با برادران مسلمان خود پایدارى نكردید ا كشه شوید؟

كار به جاى رسید كه بسیارى از سرشناسان و بزرگان شهر از ترس ملامت مردم جرئت نى كردند از خانه ها برون
آیند و حتى براى نماز به مسجد نى آمدند ا آن كه یغمبر اسلام به دنبال آنان فرساد و یك یك را از خانه برون

آورد و جلوى سرزنش مردم را گرفت و آن ها آرام كرد.

 

 

کشه شدگان مسلمانان در ان جنگ

و مطاق نقل ابن هشام در ان جنگ دوازده نفر از مسلمانان ـ از مهاجر و انصار ـ به شهادت رسیدند به نام هاى:
جعفر بن ای طالب، زید بن حاره، عبدالله بن رواحه، مسعود بن اسود، وهب بن سعد، عباد بن قیس، حارث بن

نعمان، سراقة بن عمرو، ابو كلیب و جابر پسران عمرو بن زید، عمرو و عامر پسران سعد بن حارث.

 

 

افسانه به جاى ارخ

از آن جا كه امرمؤمنان على بن اى طالب علیه السلام در میان مسلمانان لقب «اسداللّه» را دارد، برخى خواسه
اند در برابر او سردارى بتراشند و به او لقب «سیف اللّه» بدهند و ان كس جز خالد بن ولید نخواهد بود. از ان



نظر، ى گویند یامبر به وى، پس از بازگشت از جنگ «موه» لقب «سیف اللّه» داد.

اگر یامبر به مناسبت دیگرى به وى لقب مزبور را ى بخشید، جاى گفگو نبود. اما اوضاع و احوال پس از
بازگشت از نبرد «موه»، ایجاب نى كرد كه یامبر به او چنن لقى را ببخشد.

آیا كسى كه در رأس گروهى قرار ى گرد كه مسلمانان به آنان لقب «فراریان» ى دهند و از آن ها با پاشیدن
خاك به سر و صورت، از آنان اسقبال ى كنند، آیا در چنن موقع شایسه است كه یامبر به او لقى مانند

«سیف الله» بدهد؟! و اگر او در نبردهاى دیگر مظهر كامل سیف اللى باشد، ولى در ان نبرد مظهر چنن لقى
نبود و جز یك تدبر نظاى قابل تحسن از وى چزى سر نزد وگرنه به او و زر دسانش لقب «فراریان» نى

دادند.

كه ابن سعد ى نویسد: موقع عقب نشینى، گروهى از سربازان روم، سربازان اسلام را تحت تعقیب قرار داده و
دسه اى را به قل رسانیدند. (18)

سازندگان افسانه لقب «سیف اللّه»، براى تحكیم مطلب خود ان جمله را نز افزوده اند: «موقعى كه خالد به
مقام فرماندهى رسید، دستور حمله داد و خود نز شجاعانه حمله كرد و نه شمشر در دست او شكست و یك

سر در دست او باقى ماند».

سازنده ان دروغ دیگر غفلت كرده كه اگر خالد و سربازان او در صحنه نبرد، چنن هنرنمائى را از خود نشان داده
بودند، چرا مردم مدینه به آنان لقب «فراریان» دادند و چرا با افشاندن خاك از آنان اسقبال نمودند؟ در ان

صورت، لازم بود با كشتن گوسفند و افشاندن عطر و گلاب از آنان اسقبال به عمل آورند.
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